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جهادی  فعاليت‌های 
به زندگی‌ و خانواده‌ام بركت داده است

 خانم ذوالقدر، شما به عنوان يكي از گروه‌هاي جهادي در قزوين 
فعاليت داريد. گروه جهادي شما در طول دوران جنگ تحميلي 
12روزه و جنگ تحميلي سوم چه كارهايي انجام داد؟ آيا قبل از 

جنگ هم فعال بوديد يا بعد از آن شروع كرديد؟ 
ما يك قرارگاه جهادي به نام »قرارگاه شــهيد احمد اللهيــاري« راه‌اندازي 
كرديم. اين قرارگاه در جنگ 12روزه تأســيس شــد. حوزه ما شامل چهار 
پايگاه است، يعني چهار گروه جهادي فعال داريم كه زيرمجموعه اين قرارگاه 
فعاليت مي‌كنند. در كل استان، اولين حوزه‌اي بوديم كه به صورت داوطلبانه 
پشتيباني را آغاز كرديم، از جمله تهيه غذا، پشتيباني‌هاي لجستيكي، ايست 
و بازرســي‌ها و هماهنگي با نيروهاي مســلح. فعاليت‌هاي ما شامل برپايي 
ايستگاه‌هاي صلواتي و دوخت پرچم و... مي‌شود. مثلًا با آغاز جنگ رمضان، 

پويش جمع‌آوري چادر مشكي را شروع كرديم. 
در دو روز اول پس از اعلام شــهادت حضرت آقا، پرچم مشكي و پرچم ايران 
را دوختیم و بســته‌بندي مي‌كرديم. مردم چادرهاي كهنه و بدون استفاده 
خود را مي‌آوردند و همه كارها به صورت جهادي و متناســب با شرايط انجام 
مي‌شــد. روز اول تقريباً هشت دستگاه چرخ خياطي داشــتيم، در حالي كه 
خود حوزه را هم در اختيار نداشتيم. همان روز اول حوزه ما به آقايان تحويل 
داده شد به عنوان مقر يدكي. كار قرارگاهي هم كيفيت بهتر و هم دسته‌بندي 
مشــخص‌تري دارد. مثلًا يكي از گروه‌هاي جهادي فقط مسئول خريد است، 
گروه ديگر فقط آشــپزي مي‌كند و اين كارها به صورت نوبتي انجام مي‌شود. 
بعد از جنگ نيز كار پشــتيباني را ادامه داديم. بعضي از اعضاي گروه جهادي 

جمع‌آوري مبالغ را بر عهده دارند. 
 مگر بودجه نداريد و هزينه‌هاي پشــتيباني شــما پرداخت 

نمي‌شود؟
نه هيچ‌گونه حمايت مالي وجود ندارد و همه اين كارها با هزينه‌هاي مردمي 

انجام مي‌شود و هيچ بودجه و اعتباري از جايي دريافت نمي‌كنيم. 
 فعاليت‌هاي پشتيباني شما از كي شروع شد؟

جنگ رمضان نهم اسفند ماه شروع و روز دهم شهادت حضرت آقا اعلام شد و 
يازدهم ما فعاليت پشتيباني‌مان را شروع كرديم. 

 اين پشتيباني شامل چه چيزهايي مي‌شد؟
لقمه آماده مي‌كرديم. براي افرادي كه ايســت و ‌بازرسي بودند و حوزه‌هاي 
برادران را پوشش مي‌دادند هم افطاري داشتيم، هم سحري. ما اولين حوزه‌اي 
بوديم كه كار را به صورت داوطلبانه شروع كرديم و در روزهاي نخست حدود 
500وعده غذا آماده و بسته‌بندي مي‌كرديم. بعد كه حوزه‌هاي ديگر پاي كار 
آمدند، تعداد ميان‌وعده‌ها يا افطاري‌هايي كه ما آماده مي‌كرديم كمي كمتر 
شد. افطاري‌هاي باكيفيت تهيه مي‌كرديم و در جمع‌آوري مبالغ در مساجد 

و نمازهاي جماعت مشاركت داشتيم. گروه‌هاي جهادي پايگاه 
كه ذيل قرارگاه فعال بودند، براي ما مبالغ جمع‌آوري مي‌كردند. 
الحمدلله آنقدر اســتقبال خوب بود كه حتــي دو نفر داوطلبانه 
پيش ما آمدند و براي ما طلا آوردند تا براي پشتيباني گروه‌هاي 

مردمي هزينه كنيم. 
 تاكنون چه ميزان كمك مالي براي تأمين هزينه‌هاي 

پشتيباني از مردم جمع‌آوري كرده‌ايد؟
گردش مالي ما تا الان بالاي ‌300ميليون تومان بوده اســت. اگر 
بخواهم به قيمت معمول غذا حســاب كنم، شايد به يك‌ميليارد 
برسد، اما مبلغي كه دست ما مي‌آيد را مي‌بريم بازار و از جاهايي 
كه عمده و كلي مي‌فروشند، با قيمت پايين‌تر و ارزان وسایل مورد 
نیازمان را تهيه مي‌كنيم. گروه خريد ما فقط همين كار را انجام 
مي‌دهد. الحمدلله پشــتيباني‌مان خيلي خوب است. ما نگفتيم 
افطاري مختصر باشــد، مثلًا حلوا بدهيم يا نان و پنير و سبزي. 
اينطور نبود. واقعاً افطاري خــوب و باكيفيتي در نظر گرفتيم كه 
قشر جوان هم دوست داشــته باشــند. دقيقاً همان چيزي كه 
در منازل خودمــان براي بچه‌ها و خانواده‌مــان آماده مي‌كنيم، 
كيفيتش همين بود. اين از اول براي‌مان ملاك بود. الحمدلله لنگ 

هم نمانديم. شكر خدا كارمان پيش رفته است. 
 كارها را فقط خانم‌ها انجام مي‌دهند يا برادران هم 

كمك مي‌كنند؟ 
صفر تا صد كار را خودِ خواهران انجام مي‌دهند. خيلي به ما فشار 
مي‌آيد، ولي الحمدلله گروه جهادي‌مان خيلي فعال اســت. اين 
قرارگاه در استان خودمان زبانزد شده است. كار را خواهران انجام 

مي‌دهند، خودمان خريد مي‌كنيم، خودمان مي‌آوريم. 
 گروه جهادي شــما در كنار كارهاي پشــتيباني 

فعاليت‌هاي فرهنگي هم دارد؟ 
بله. در رابطه با فعاليت فرهنگي، ما در ســطح شهر دو جا غرفه 
داريم. از ابتدا، يعني دوســه روز بعد از شهادت حضرت آقا، اين 

غرفه‌ها راه‌اندازي شدند. كارمان مناسبتي بوده اســت. مثلًا براي دهه كرامت برنامه داشتيم. براي عفاف و 
حجاب كار ميداني انجام داديم، در قالب »ســفيران مهر« و دعوت به پيوستن به »يار امام زمان« كه همان 
پويش »312 به اضافه يك« است. آن »يك نفر« افرادِ مثلًا شل‌حجاب بودند، دعوت‌شان مي‌كرديم، مي‌آمدند 
غرفه و با آنها گفت‌وگو مي‌كرديم. آن »312 به علاوه يك«، يك آيینــه بود، آن يك نفر خودش را در آيینه 
مي‌ديد و پوشش خود را تغيير مي‌داد. ايستگاه صلواتي هم به همين شكل بود. مثلًا بالاي هزار بسته سوپ، 
آش، لقمه در همان غرفه‌ها توزيع شده است. غرفه كودك داشتيم، نقاشي كودك داشتيم. پويش »لبيك به 

رهبري« جديد را داشتيم. 
 طرح »312 به علاوه يك« طــرح جالبي به نظر 

مي‌رسد. اين ايده چطور به ذهن‌تان رسيد؟
حوزه ما قبلًا طرح »سه‌شنبه‌هاي مهدوي« را داشت. روزهاي 
سه‌شــنبه. تيم فرهنگي حوزه، به خيابان »خيام« كه مركز 
خريد است مي‌رفت. قشر خاكســتري‌اي كه آنجا براي خريد 
لباس و غيره رفت‌وآمد مي‌كنند، معمولاً پوشــش و حجاب 
مناســبي ندارند. از همان موقع طرح »پويش‌312 به علاوه 
يك« با نام »سه‌شــنبه‌هاي مهدوي« آغاز شد. بعد كه جنگ 
شروع شــد، اين طرح را به صورت مســتمر در غرفه‌ها پياده 
كرديم. ما يك غرفه داشــتيم كه آن را تزئيــن كرده بوديم 
و براي پويش»312 به عــاوه يك« آتليه عكس داشــتيم. 
كنارش ســه‌پايه و دوربين عكاســي با كيفيت، آيینه قدي، 
شال و روسري گذاشــته بوديم. افراد مي‌آمدند آنجا شال سر 
مي‌كردند و عكس‌شان را مي‌گرفتيم و بعد آن شال يا روسري 
را به خودشان هديه مي‌داديم. يك دست‌نوشته هم از شهداي 
بانويي كه در جنگ 12روزه به شــهادت رسيده بودند، به آن 
خانم‌ها مي‌داديم. بازخورد خيلي خوبي داشت، البته اين كارِ 

من نبود، كار بچه‌هاي حوزه بود. 
 هزينه‌هاي لازم براي انجام اين كارهاي فرهنگي 

را هم به همين شكل از خود مردم جمع كرديد؟ 
بله. همه را از كمك‌هاي مردمي جمع‌آوري مي‌كنيم. 

 در گروه جهادي شما چند نفر فعاليت دارند؟
تقريباً 15 تا 20نفر هر روز به طــور دائم مي‌آيند. گاهي هم از 
پايگاه‌ها مي‌آيند كمك، اما آنها متغير هستند، ولي 15 تا 20نفر 

ثابت، هر روز حضور دارند. 
 طبيعتاً حضور در اين گــروه جهادي و اين كارها 
زمان زيادي از شــما مي‌گيرد. نظر خانواده راجع 
به اين موضوع چيست؟ شما را منع نمي‌كنند؟ يا 

همراهي هم مي‌كنند؟ 
خدا را شــكر، فعاليت‌هاي جهــادي هم به زندگــي‌ام، هم به 
خانواده‌ام بركت داده است. نمي‌دانم، شايد دل‌هاي‌شان نرم‌تر 
شده... شــايد قبلًا اينطور نبود. من دو فرزند دارم. همسرم قبلًا 
شايد رضايت نمي‌داد اينقدر تايم طولاني بيرون باشم اما از وقتي 
كه فرمانده حوزه شــدم، تقريباً از صبح تا شب پيگير كارهاي 
حوزه هستم. يك وقت‌هايي خانواده را هم درگير مي‌كنيم. مثلًا 
در ماه مبارك رمضان وقتي بحث سحري را داشتيم، سحري را 
به همراه همسرم آماده مي‌كرديم، چون مي‌خواستيم غذا گرم 
به دست گروه‌هاي امنیتي و ايست‌هاي بازرسي برسد. الحمدلله 
همسرم هم همراه هستند، يعني به همراه همسرم بسته‌بندي و 

طبخ و کارهای اینطوری را انجام می‌دهیم. 
 آيا هنوز هم فعاليت‌هاي شــما ادامــه دارد و 

برنامه‌هاي جديدي داشته‌ايد؟
بله برنامه‌ها ادامــه دارد. همچنان بحث پويش »312به علاوه 
يك« را داريم. هم ايســتگاه صلواتي، هم غرفه كودك، بازي 
كودكان، ارتباط‌گيري با افراد بي‌حجاب و بدحجاب. اســتان 
قزوين اين توفيق را داشــت كه خانواده شهيدان رستمي كه 
به » علي‌اصغر ايران« معروف شــد و نــوزاد 22روزه به عنوان 
كوچك‌ترين عضو خانواده همراه هشت نفر از اين خانواده شهيد 
شدند، قزويني بودند. ما همين هفته پيش يك برنامه گرفتيم 
با عنوان »شيرخوارگان علي‌اصغر ايران«. خانواده شهيدان را 
دعوت كرديم، سخنراني و برنامه‌مان را داشتيم. چاپ تصوير 
اين شهيد 22روزه با عنوان »علي‌اصغر ايران« به عنوان سربند 
را داشتيم و ســخنران برنامه‌مان هم حاج‌خانم »سرباز« مادر 

شهيدان رستمي و مادربزرگ اين شهيد 22روزه بودند.

ديگــر شــمار روزهايش از 
زهرا چيذري 
   گفت‌وگو

دست‌مان در رفته است. هرچند 
اصلًا اهميتي ندارد كه چند روز 
اســت كف خيابان‌ها حضور داريم! اگر لازم باشد تا ابد تا 
آخرين نفس به خيابان‌ها مي‌آييم تا فرياد بزنيم پشت نظام 
و كشورمان ايستاده‌ايم. در كنار اين حضور پرصلابت مردم 
غيور و بابصيرت كشورمان، گروه‌هاي جهادي و داوطلب 
متعددي حضور دارند که زمينه‌ها را براي حضور مردم در 
خيابان‌ها بيش از پيش آماده مي‌كنند. در اين ميان نقش 
بانوان جهادي در برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي 
آموزشي و پشتيباني درست شــبيه دوران دفاع مقدس 
برجسته و تأثيرگذار است. گروه‌هاي جهادي متعددي در 
سراسر كشــور از آغاز جنگ رمضان فعاليت‌هاي‌شان را 
شروع كرده‌اند و اين فعاليت‌ها به اشكال مختلف همچنان 
ادامه دارد. ماحصل همين فعاليت‌هاست كه حضور خياباني 
مردم هر شب پرشورتر از شب گذشته برگزار مي‌شود و 
تعداد جمعيتي كه براي تجديد بيعت با كشور و انقلاب به 
خيابان‌ها مي‌آيند، روز‌به‌روز بيشــتر و بيشتر مي‌شود. 
قرارگاه جهادي شهيد احمد اللهياري استان قزوين هم 
يكي از گروه‌هاي جهادي فعالي است كه به همت 15 تا 20تن 
از بانوان جهادي، فعاليت‌هايــش را از جنگ ۱۲روزه آغاز 
كرده و اين روزها پرشــورتر از هميشه در حال تداركات، 
پشتيباني و برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي هستند. اين 
گروه جهادي تاكنون بيــش از ‌۳۰۰ميليون تومان گردش 
مالي داشته كه همه اين مبلغ به همت خود مردم جمع‌آوري 
شده و براي كارهاي فرهنگي و پشــتيباني اين روزهاي 
قرارگاه جهادي هزينه مي‌شود. آنچه در پي مي‌آيد حاصل 
گفت‌وگوي ما با مينا ذوالقدر، مســئول قرارگاه جهادي 

شهيد احمد اللهياري قزوين است. 

روایت فعاليت‌هاي بانوان جهادي در جنگ رمضان در گفت‌وگوي »جوان« با مسئول قرارگاه جهادي شهيد احمد اللهياري

كتــاب »دختــران اُ.پي.‌دي« شــامل 
خاطرات مينا كمايي، زنــي آباداني از 
روزهاي پرتلاطم دوران دفاع مقدس )از 
سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴( است. در دوران 
جنگ تحميلي عراق عليــه ايران، مينا 
كمايي با جمعي از دوستانش امدادگرى 
را در بيمارســتان امــام خمينى)ره( 
شــركت نفت ‏آموزش مي‌دادند. وي در‌‌ 
همان سال با تأســيس بسيج خواهران 
آبــادان، همراه بــا دوســتانش كه به 
»دختران اُ.پــي.‌دي« معروف بودند، به 
فعاليت‏ در بســيج مي‌پرداخت و براى 
امدادگرى و واكسيناسيون به روستاها‏ى 

اطراف آبــادان م‌‏ىرفت. خاطراتــى از دوران كودكى، زمان 
تحصيل در مدرســه و پيــروزى انقلاب ‏اســامى، فعاليت 
طرفداران گروه خلق عرب براى تصاحب خرمشهر، عضويت 
در جبهه حزب‏الله در مدرسه، پس از پيروزى انقلاب اسلامي 
و رويارويى ‌‏بــا گروه‌هاى مجاهدين خلــق )منافقين(، خلق 
عرب و كمونيست‌‏ها، شركت در كلاس‏هاى مختلف عقيدتى 
و سخنران‏ىهاى مذهبى، به‏ شهادت رسيدن خواهر نوجوان 
راوى ‏به دست منافقين در اصفهان، ديدار با امام خمينى)ره(، 
پذيرايى از خانواده شهدا در هتل بهبهان، انفجار انبار دارويى 

بيمارســتان نفــت ‏از ســوی عراق‌‏ىها و 
وضعيت شــهر خرمشــهر پس از آزادى، 
عمده موارد مطرح شده در اين خاطرات 
است. مينا كمايي از دختران شجاع آبادان 
بود كه پس از شروع جنگ تحميلي به رغم 
ناامني شهر، در آباداني كه زير آتش توپ 
و خمپاره بود ماند و بــه همراه تعدادي از 
دوستانش كار امدادرساني به مجروحان 
را انجام داد، او و همراهانــش خطر را به 
جان خريدند تا به ديگران كمك كنند و 
مايه دلگرمي باشــند. مينا كمايي در اين 
كتاب خاطرات خود را بازگو كرده است و 
خواننده را به روزهاي آغاز تجاوز رژيم بعث 

عراق به ايران اسلامي مي‌برد. 
در مقدمه كتاب اشــاره شــده اســت كه اثر حاضر حاصل 
۱۱ساعت مصاحبه با راوي )مينا كمايي( است. مصاحبه‌گر 
)ليلا محمدي( نوشته اســت: »پس از پياده شــدن نوار‌ها 
روي كاغذ با ۷۰۰صفحه خاطره روبه‌رو بودم و تقاضاي خانم 
كمايي كه مايل نبودند بخشــي از خاطرات چاپ شود. حال 
باید بدون هيچ دخل و تصرفي با رعايــت ترتيب نقل راوي 
مابقي خاطرات طوري بازنويســي مي‌شد كه در سنديت اثر 
خدشــه‌اي وارد نشده و در تاريخ شــفاهي جنگ اثري قابل 

استناد به شمار آيد...«. ‌
نظر علي‌الله ســليمي: اكنون كه ســال‌ها از پايان جنگ 
تحميلي حكومــت بعثي عــراق عليه جمهوري اســامي 
ايران مي‌گذرد، بخشــي از خاطرات آن دوران را مي‌توان در 
كتاب‌هاي خاطره مربوط به زمان جنگ جست‌و‌جو كرد كه 
خوشــبختانه در اين زمينه آثار قابل تأمل متعددي تاكنون 
چاپ و منتشر شده اســت. يكي از اين آثار، كتاب »دختران 
اُ.پي.‌دي« است. كتاب با توصيف روزهاي شاد دوران كودكي 
راوي در يكي از خانه‌هاي شــركت نفت در منطقه فرح‌آباد 
)قدس( آبادان شروع مي‌شــود. نثرِ كتاب ساده است، آنقدر 
ســاده و شــبيه كلامِ واقعي كه انگار خواننده دارد همراه با 
خاطره‌گو در خيابان‌هاي آبادان راه مي‌رود و او هر دفعه بخشي 
از خاطره‌اي را كه گوشه‌هاي شهر يا آدم‌ها به يادش مي‌آورند، 
تعريف مي‌كند. مخاطب با راوي به فضــاي قبل از انقلاب و 
روزهاي مدرسه‌اش مي‌رود. در خيابان‌هاي آبادان تظاهرات 

مي‌كند. با اردوهاي جهادي به روستا‌ها سرك مي‌كشد. 
     بريده‌اي از كتاب »دختران اُ.پي.‌دي«

»يواش، داد نزن، مامان خوابش برده.« گرماي آفتاب تابستان، 
كفِ ســيماني حياط را داغ كرده بود. آبِ شــط كم‌كم، كفِ 
حياط را پرُ مي‌كرد. پاچه شلوار‌هاي‌مان را بالا زديم و منتظر 
مانديم آب كاملًا كــفِ حياط را پُر كند. مهــران و مهرداد با 
پارچه، درزِ آهني كوچه را مسدود كردند. بعد از جمع شدنِ 
آب توي حياط بــالا و پايين مي‌پريديم. بــازي مي‌كرديم. 
آب تا زانو‌هاي‌مان مي‌رســيد. از داخلِ آن گوش‌ماهي جمع 

مي‌كرديم و به هم نشان مي‌داديم... 

منوي باز خانم مدير
يادواره‌ »فاطمه طاهري‌فر« كه 

 محبوبه مرادي
   يادواره‌

تروريســتي  حمــات  در 
امريكايي-اسرائيلي به مدرسه 
شجره طيبه در ميناب به شهادت رسيد، اسمش را گذاشته 

بودند »كافه دخترانه«.
هر هفته چند دختربچه دور مزار شهداي گمنام ميناب 
جمع مي‌شــدند، جشــن تولد مي‌گرفتنــد و يك دل 
ســير مي‌خنديدند، جايي كه نه قهوه سرو مي‌شد و نه 
كيك‌هاي گران‌قيمت، منوي اصلي‌اش كتاب بود و گوش 
شنوايي براي درد‌دل‌ها.  صاحب كافه، فاطمه طاهري‌فر 
بود، مدير دهه‌هفتادي مدرسه‌ »شــجره طيبه«؛ زني 

كه هنوز طعــم مادرانگي را نچشــيده بود، 
اما براي بچه‌ها چنــان مادري مي‌كرد 

كه انگار واقعاً مادرشان بود. نشان 
به آن نشــان كه وقتي اضطراب 
را توي چشــم‌هاي مادر يكي از 
دانش‌آموزان ديد، كنارش كشيد، 
لبخندي حواله‌اش كرد و گفت: 
»من نمي‌خوام بچه‌ها فقط دكتر 
و مهندس بشــن، مي‌خوام اين 
بچه‌ها آدم‌هاي مفيدي بشــن. 

هر جايي كه هســتن و هر شغلي 
كــه دارن، بــراي كشورشــون مفيد 

باشن.«  راست مي‌گفت، خودش استاد مفيد بودن بود. 
وقتي از جيرفت آمد تا ســاكن ميناب باشد، خيلي زود 
صاحب‌خانه‌ دردهاي شهر شد. نيازمندان را شناسايي 
كرد، بسته‌ معيشتي بست و وقتي ديد زوج جواني لنگ 
يك سقف ساده‌اند، خودش آســتين بالا زد، عروس را 
برد آرايشگاه و جشن‌شــان را دور مزار شهداي گمنام 

تدارك ديد. 
او حتي حواسش به آنهايي كه صورت‌شــان را با سيلي 
سرخ نگه مي‌داشــتند هم بود؛ بچه‌هايي كه بي‌سر‌وصدا 
شناســايي مي‌كرد تــا بدون دغدغه‌ شــهريه، پشــت 

نيمكت‌هاي چوبي بنشينند و قد بكشند. 
 حالا اما، او به دورترين افق قول‌هايش رسيده، آنقدر كه 
ديگر نگران شــهريه‌ بچه‌ها و جهيزيه‌ عروس‌هاي شهر 
نيســت. حالا همان دخترهايي كه دور خانم 
مدير جمع مي‌شــدند تا راه مفيد بودن 
براي سرزمين‌شــان را ياد بگيرند، 
چند رديــف آن‌طرف‌تــر، كنار 

مزارش آرام گرفته‌اند. 
فاطمــه از دختــران »شــجره‌ 
طيبه«، دكتر و مهندس نساخت، 
او از آنها »قهرمان‌هايي« ساخت 
كه كوتاه‌ترين و درخشان‌ترين 
درس كتــاب زندگي‌شــان را، 
درست در آغوش صاحب مهربان 

»كافه دخترانه« مرور كردند.

روايتي از دختران امدادگر در جنگ تحميلي 8 ساله


